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 :چکیده

،در اسـت  ،تربیت انسان جهت نیل به کمـال هصوفی تعالیم وآموزه هاي تربیتیدرهدف غایی 
انسـان  تا. شده اسـت داجتماعی نیز توجه وتاکی فرهنگی وعلاوه بر بعد فردي به ابعادراستا این 

به موقعیت حقیقی خویش در عالم هستی به صفات و اعمـال نیـک آراسـته و    با آگاهی  بتواند
و با آگاهی به اینکه نفس انسان در هر لحظه منحصر به .بهترین راه را براي انسانی زیستن بیابد

د و و چون در گذشته متوقـف نیسـت کینـه و دشـمنی ، حس ـ     .بداندفرد است قدر لحظات را 
 حاضر درصـدد مقاله . براي ظهور پیدا نکندمجالی نفرت،غیبت و تهمت و دیگر رذایل اخلاقی 

در  وداده قـرار  و تحلیل اجتماعی آموزش صوفیان مورد بررسیاخلاقی واست تا دستاوردهاي 
ی فـرد از  یجـدا انـزواو  به این چالش که آیا عرفان و تصوف اسلامی موجـب   ضمن آن بتواند

  .سخ دهد،پاجامعه است

  : ها لید واژهک
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 پیشگفتار

می کشاند مسئله صـوفی   را به چالش مهم که غالباً عرفان و تصوف اسلامیمسایل یکی از 
بدین معنی که بسیاري از منتقدان  تصوف بـر ایـن عقیـده انـد عرفـا و      . استجامعه گرایی و 

لب آموزشهاي صوفیگري از جامعـه و زنـدگی اجتمـاعی دور    صوفیان مریدان خویش را در غا
بگونـه اي کـه کـار وپیشـه و خانـه و      . نموده و ایشان را  منزوي،تن پرور و تنبل بار می آورد 

خانواده را رها کرده وبصورت سربار و روزي خور دیگران می شوند و اگر تهذیب نفس پدید 
  .آید ، فردي و خصوصی است

از زهد و فقر آعاز شد اما بتدریج بصورت یک مکنب تربیتی درآمد  تصوف در دنیاي اسلام
قبل از بنابراین لازم است  .که بسیاري از مشتاقان به این نوع آموزش را به دور خود جمع نمود

مشخص گردد که با چه هـدفی اقـدام بـه تعلـیم و      ، آموزه هاي اخلاقی این گروهپرداختن به 
  . ا دنبال می کردندنمودند و چه منظوري رتربیت می 

  هدف هاي تربیتی صوفیان)الف
،براي دستیابی به قدرت ،عشق ، خوشبختی، تندرستی، شادمانی و رستگاري بـه  اغلب مردم

اوضـاع و شـرایط زنـدگی ایـن بـاور را در ذهـن       ند گـاهی  منابع برون از خود متوسل می شو
غافل از این که براي . ییمکه همه ي این ها را در جایی خارج از وجود خویش بجوایجادمیکند

دستیابی به این موهبت ها ضرورت دارد که توجـه خـود را از جهـان بـرون بـه دنیـاي درون       
متمرکز کنیم، حقیقت وجود خویش را کشف کنیم و بشناسیم و بر تصورات باطلی که بین ما و 

  .خود راستین فاصله انداخته ، خط بطلان بکشیم
ی و حضور انسان در آن اتفاقی نیست ،مهم ترین هدف که جهان هست و این درك این نکته

رسـمی    چیزي از علـوم   که  در صدد نیست  ، شیخ در رویکرد صوفیه .در آموزش صوفیان است
  تحقـق   مرید وجـود دارد بـه    در طبیعته بالقو  را که  کوشد آنچه می  قطف  مرید بیاموزد، بلکه  به
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  پـذیرش   اهلیت  هم  که  اي آفریده گونه  را به  انسان زیرا خداوند )276:1364سهروردي،.(برساند
چیـزي    و ایـن   را بخشـیده   تربیت  کمک  پذیري به  اصلاح  او توان  به  یا فساد را دارد هم  صلاح
  )275:همان.(است  نیز تعبیر شده »ادب«  به  از آن  که  است

شب و روز آمـاده اسـت   آن کس که مرکبش «:فرموده است) ع(چنانکه مولاي عارفان علی 
همواره در حرکت خواهد بود ، هر چند خود را ساکن پندارد ، و همواره راه مـی پیمایـد هـر    

   )31.نامه.نهج البلاغه(».چند در جاي خود ایستاده و راحت باشد
انسان را به سوي معرفت هاي شهودي براي نیل به این هدف ، تصوف و عرفان از این رو 

جه باشد و راههاي تـازه  تا به امکانات خود در زندگی متو. دایت می کنو نظر گاههاي تازه هد
قالب عادت هاي  ازف انسان را به عبارت دیگر، عرفان و تصو. را جهت نیل به کمال ابداع کند

لمـس کنـد و   و  ببیند، بشـنود جهان را متحجر، خارج ساخته و باعث می شود، به نحو دیگري 
  )185:1373نوالی ( .نمایدوصیف احوال خود را به نحوي دیگر ت

را در انجـام وظـایف    انسـان کـه   تعریف شود اگر تربیت آراستگی انسان به صفات خوب 
در ایـن صـورت،   . خویش توانا ساخته و او را براي خود و دیگران محبوب و مقبول می نماید

مـال  ف تلاشی است براي آراسته شدن انسان بـه صـفات و اع  می توان گفت که عرفان و تصو
 عبارت است از عدم غفلت از حقیقت و یافتن راهی براياز این نگاه تربیت  بنابراین.  پسندیده

   )190:همان. (زیستن بهتر

  تهذیب نفس بر پایه تعالیم اخلاقی و موقعیت زمانی)ب

 : تعالیم اخلاقی

اسـت اگـر   »اخـلاق «مفهـوم  قلمرو و گستره به وابسته اخلاقی تربیت مفهوم که است روشن
 معنـاي  بودنـد،  باور این بر قدما از برخی چنانچه شود، معنا رذائل و فضائل به ناظر تنهالاق اخ

 از معنا این .است اخلاقی رذائل بردن بین از و فضائل ایجاد جهت در دگرگونی اخلاقی تربیت

 سـاحت  سـه  هـر  اخلاق قلمرو و گستره اگر اما .بود خواهد مدنظر منش تربیتی،اخلاق تربیت

 پایه این بر معتقدند، مسلمان پژوهان اخلاق از بسیاري چنانچه باشد، ورفتارها عواطف شناخت،

 اخلاقی تربیت از مراد
 رفتا و عاطفی و احساسی فکري، عرصه سه آن دامنۀ که است انسان در دگرگونی نوعی ایجاد

  )11: 1377 باقري(میگیرد دربر را ري
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 امـور  تمییـز  جهت فرد، در کافی توانایی ادایج به ناظر اخلاقی، تربیت وشناختی فکري بعد

 خواهد تربیت این ابعاد اساسیترین از یکی عملی عقل توسعۀ دیگر، عبارت به.است بد از خوب

 اخلاقی تربیت ابعاد از یکی امور اخلاقی ارزیابی و شناخت قدرت تقویت ایجادو بنابراین، .بود

 احساسـات زمینـه   کـه  اسـت  ایـن  قیاخلا تربیت لازمۀ نیز احساسی و عاطفی جهت از .است

 ماننـد  منفـی  عواطـف  از برخـی  کنترل قدرت دیگر، سوي از .شود پرورده درفرد معین اخلاقی

 تربیـت  رفتـاري  جهـت  از اما .شود ایجاد انسان در است، شدن اخلاقی مانع که غضب و حسد

 که است این به ناظر اخلاقی
 مقتضـاي  بـه  بتوانـد  اخلاقی، عواطف و صحیح هاي ارزیابی و قضاوتها داشتن بر علاوه فرد

 )همان(.کند عمل نیز اخلاقی دستورات
از دیدگاه عرفان اسلامی، اخلاق، منشأ مادي و زمینی ندارد بلکه منشأ آن را باید در زیبایی 
و عشق جستجو کرد که سرچشمه آن عالم ملکوت بوده و از این روست کـه اخـلاق هماننـد    

اتی و نسبیت نیسـت چـون بـه کثـرت تعلـق نـدارد بلکـه        عشق دستخوش دگرگونی، و بی ثب
از این رو پیامبر اخلاق را از آن خدا می داند و مـی  . سرچشمۀ آن سپهر وحدت و مطلق است

  )173:1385ريیشمش(» .تخلقوا با خلاق االله«: فرماید
ه، انسان با دو دسته از ارزشهاي اخلاقی سر و کار دارد، یک دستاز اینرو در تعالیم صوفیان 

هسته مرکزي اخلاقیات را تشکیل می دهندکه ثابت و پایدار و جهانی است و دسـته دیگـر ي   
که پیرامون هسته مرکزي شکل می گیرند، این دسته متغیر، ناپایدار و پویا می باشـند، بنـابراین،   

و )97:همـان  . (می باشد، مربوط به دسته اول نظر صوفیان در خصوص ثبات ارزشهاي اخلاقی
. رابطه است که تصوف تعالیم اخلاقی دین را در درون آدمی احیا می کند نـه ایجـاد   در همین

در این صورت، تربیت اخلاقی عبارت خواهد بـود از ایجـاد شـناخت و    )99:1387محمد زاده(
برانگیختن احساس، جهت از بین بردن صفات منفی و مراقبت و پرورش از صفات مثبـت، تـا   

  )69:1370،دهشیري(انسان شود  جائیکه این صفات ملکه وجودي
 ریـزي  برنامه و اختیاري تدابیر مجموعه ،در جهت اخلاقی زیستن عرفانی تربیت مجموع در

 و پست مراتب از خویش، باطنی تواناییهاي پرورش راه در آنهاآدمی واسطه به که است اي شده
 را خـدا  بـه  عشق و اخلاص ایمان، و یابد رهایی اماره نفس چنگ از و کرده عبور ي ماد دنیاي

 را روحانی حالات و ها نفحه ها، جذبه مقامات، و حالات منازل، پیمودن با همزمان .کند تجربه

  .یابد بار باالله بقاي و االله فی فناي به و دریابد
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صوفیان در تعلیمات اخلاقی به دنبال تربیـت دو نـوع ادب بـوده انـد، ادب گفتـار و ادب      
ا کامل ننماید چیزي از ادب کردار در نمی یابد و هر کس که هر کس ادب گفتار خود ر. کردار

با ادب کردار به خدا تقرب جوید، محبتش در دلها می نشیند و عیوبش از دیده هـا مـی رود و   
بـه انـدکی   «: از ابن مبارك روایت شده کـه گفـت  . در ثواب یادگیرندگان شریک خواهد گشت
  ) 189:1382سراج طوسی (» .ادب سخت نیازمندتریم تا انبوهی از علوم

بـه انـدازه اي   ) 120:1364سـهروردي ( خوش خویی یا اخلاق نیک در معاشـرت بـا مـردم   
اهمیت داشت که بخش مهمی از کتب تعلیمی صوفیان ،خوي نیک را بعنوان اصل همه عبادتها 

شمرده که بدون با مردم و در کنار مردم بودن و مخالطـت بـا ایشـان حاصـل نمـی      و ریاضتها 
غزالـی  .(اصل اخلاق نیک را صبر و تحمل بر اخلاق بد و زشـت مردمـان دانسـته انـد     که.شود

  )1390:451طوسی
جهت ترك خودبینی و خالص کردن عمل در جهت رضـاي  : »اخلاص«،» صدق«، »تقوي« 

بخشهاي مهم دیگـري از تعـالیم   ،)61:1385قشیري،(خداوند متعال، مدارا و دوستی با دیگران، 
ا در برنامه هاي تعلیمی و تربیتی خویش به جد دنبـال مـی نمودنـد و    صوفیان است که همه ر

مریدان خویش را به اموختن و عمل نمودن به این اصول اسلامی و انسانی دعوت مـی کردنـد   
تعالی ،و همگان در این منزل مسافرند ،و قافله ي –بدان که دنیا منزلی است از منازل راه حق «

باید که میـان ایشـان الفـت و    :باشد،جمله چون یکی باشندمسافران ،چون مقصد سفرشان یکی 
مهمترین صفت و )390: 1390غزالی طوسی(».اتحاد باشد و معاونت، و حق یکدیگر نگاه دارند

علیـک  «: آمـده ) ص(ویژگی متقیان ،احسان و نیکوکاري است ؛چنانکه در سفارش پیامبر اکـرم 
تقی سراپاي وجودش مملو از مهـر و  شخص م)40:1371میبدي(»بتقوي االله فانه جماع کل خیر

آیا این همه غیر ساختن و پرداختن انسانی اسـت  .مجبت و نوعدوستی و ایثار و گذشت است 
که بتواند به بهترین نحوي در کنار دیگران زندگی کند؟درتتبع از احوال صوفیان، ایجاد دوستی 

گ در دین شـمرده و خـود   و برادري براي خداي تعالی را از عبادتهاي فاضل و از مقامات بزر
 )همـان  .(نیز بهترین الگوي عملی در جهت آموزش اصول اخلاقی به مریـدان خـویش بودنـد   

ایشان در تعالیم خویش همواره مریدان خود را به رعایت اصول اخلاقی در برخـورد بـا مـردم    
هی  را مایـه تبـا  و خثاثـت  » بخـل «:دوري از اخلاق ناستوده وناپسند، چـون تاکید کرده و عدم  

نفس و سخا و بخشش و ایثاري را صاحبش منتظر عوض و پاداش نباشـد، مایـه رسـتگاري و    
حقیقت جود آنست که بذل کردن بر تو دشـخوار نباشـد و   « چناچه گفته شده.نجات دانسته اند
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بنزدیک قوم، سخا نخستین رتبت است، آنگاه از پس او جود آنگاه ایثار، هر که برخی بدهـد و  
وي  صاحب سخا بود و هر که بیشتر بدهـد و از آن چیـزي خویشـتن را بـاز      برخی باز گیرد،

گیرد، او صاحب جود بود و آنک بر سختی بایستد و آن اندکی که دارد ایثار کند، وي صاحب 
گذشت و بخشش در مقابل همه مخصوصاً در مقابل کسی کـه   )402:1385قشیري (» .ایثار بود

احسان آنست که نیکی به آنکس کنی که بد کند با «: تقدندرنج و سختی از او دیده باشند که مع
» .تــو، کــه احســان در مقابلــۀ احســان، نقــد بازاریــان باشــد، یکــی در عــوض یکــی         

مقام نیکویی همین است که آدمی فضیلت نیکویی را بیش از هـر چیـز   )115:1364سهروردي،(
ایست درون خود را از صوفی می ب. طالب باشد و حتی نظر به پاداش و جزاي آن نداشته باشد

هرگونه کینه، نفرت، دشمنی و کدورت پاك و بی آلایش سازد، طـوري کـه در درون او کینـه    
مزین شـدن بـدین اخلاقیـات رمـز رهـایی از      )117:همان(. هیچ آفریده اي وجود نداشته باشد

  .خویشتن بینی و خود پرستی است و چون خود پرستی نباشد حق پرستی خواهد بود
چون تمام دارایی ها و برخورداریهاي این جهان روي .  تبدیل فانی به باقیستکار صوفی  

در فنا دارد بهترین کار در جهان تبدیل کردن است نه ذخیره کـردن و حـریص شـدن بـه آنهـا      
بدین معنا که وقتی انسان دل خود را در کار حـق نهـاد و از راه معشـوق و جلـب رضـاي او      .

ثروتمندان حقیقی عالم کسانی هستند کـه از خـود   . می ماند خارج نشد دیگر هر چه کند باقی
  .ثروتی ندارند و خود را کارگزار ثروت الهی می دانند

  
  روزها گر رفـت گـو رو بـاك نیسـت    

  
  تو بمان اي آنکه چون تـو پـاك نیسـت    

  
  )1371:6مثنوي مولانا(

ؤمنان بسیار را، در جهت بخشیدن جاه و بزرگی به برادران و م صوفیان، کسب علم و دانش
اگـر کسـی سـالها    « . تا بدین طریق بیشتر بتوانند در خدمت به خلق ساعی باشند. فضل  نهاده

او را فاضلتر باشد از . سعی کند تا جاهی کسب کند تا از آن جاه منفعتی به برادر مسلمان رسد
نجـم  )119:1385قشـیري (» .آنکه در عملی سعی کند که خالصاً الله باشد از براي نجات نفس را

وي علـم را  :در ایـن زمینـه سـخن زیبـاي دارد    » مرصـادالعباد «الدین رازي نیز در کتاب خـود  
بزرگترین وسیله نزذیکی به خدا و صفات خداوندي دانسته که بوسیله آن می توان به درجـات  
عالی رسید به شرطی که همرا با خشیت و خداي ترسی باشد تا بدان علم بتوان در جسـنجوي  

  )1373:480رازي .(بوده و آخرت خویش را آباد نمودرضاي خداوند 



 219/  هاي تربیتی صوفیان تعالیم و آموزه

در خود تقویت کرده تا احساس غرور و برتري را که از منیت و خود  تعالیم رااین  انصوفی
پرستی بر می خیزد مهارکند و به خویش برترش که قصـد خـدمت بـه دیگـران را دارد یـاري      

تواضـع  .  درویشان عین تواضـع اسـت   البته تکبر بر توانگران و متواضع بودن در مقابل. رساند
نعمتی است که هیچ کس به صاحب آن حسودي نمی کند و غرور و کبر محنتی است که به آن 

  )217:1385. قشیري. (رحمت شامل نمی شود

  :وقت و اهمیت آن
  

  صــوفی ابــن الوقــت باشــد اي رفیــق
  

ــق    ــرط طری ــتن از ش ــردا گف ــت ف   نیس
  

  )14:دفتراول.1371مولوي(
رستی انسان را وسوسه می کند براي تعقیب لحظه هاي آینده، با جانفشـانی  منیت و نفس پ

هواهاي نفس براي این که انسان را تحت سیطره و کنترل خود .لحظه هاي کنونی را قربانی کند
صوفیان با آگاهی، کامـل  .درآورد میل دارد که وي زندگیش را سرشار از کمبود و کاستی ببیند 

و خود او چیزي نیسـت، جـز   . ر نفس و هر آنی منحصر به فرد استاز اینکه نفس انسان در ه
وقـت را همچـون   )93:1371محمـد بـن منصـور    . (همانی کـه در لحظـه حاضـر  وجـود دارد    

  )133همان. (شمشیري می دانند که قبل و بعد خود را قطع  می کند
حال حاضر فرزند لحظه حاضر نامیده اند که کاملاً وقف » ابن الوقت« خود را از این جهت

و آنچه را خدا براي او نازل کرده، دریافت کند ، بدون اینکه دربارة گذشته و حال و آینده  بوده
به مجرد این که انسان از طریق تهذیب نفس از چنگـال وجـود    )385:1357جامی(.نگران باشد

زاد و رها شد،در آرامش و آسودگی غوطه ور شده و طعـم آزادي واقعـی را خواهـد    آکاذبش 
بلکه پی بردن .این به معنی همه رنگی و فرصت طلبی و مقصودي را دنبال کردن نیست .یدچش

به ارزشمندي هر لحظه از حیات است تا انسان لحظه هاي گذشته و آینده را مرکز توجه قـرار  
نداده و استرس و تنش ناشی از زندگی توأم با جانفشانی را رها کند و با شکستن غل و زنجیر 

ته و آینده ، با جمیع عناصر حیات در صـلح و آرامـش بـوده و در هـر کـار و      ه هاي گذشظلح
  .فعالیتی ثمر بخش تر خواهد بود

وقت آنست کی تو آنجائی اگر بـدنیائی  «: قشیري به نقل از ابوعلی دقّاق نقل کرده که گفت
وقت تو دنیاست و اگر به عقبی اي وقت تو عقبیست و اگر شادیست وقت  تو شادیست و اگر 
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  )88:1385قشیري(» .باندوهی وقت تو با ندو هیست
عرفان، حاصل تلاش آدمی در طی قرنهاست براي نجات از بیمها و گشودن راهـی  بنابراین 

بسوي دانایی و بینایی و دانستن ، و ارزش حال و آنی را کـه در آن قـرار را دارد درك کـردن    
ر سایه ي تعالیم عرفانی بسـیاري از  حسرت گذشته، و اندیشۀ آینده را نداشتن از اینرو د. است

وانسان ها از سرگردانی . ناراحتیها و اضطرابهاي ناشی از عقده هاي روانی، برطرف خواهد شد
  و حیرانی که در پی سرابهاي خیالی، بوجود آمده، رهایی خواهند یافت

  :پرستی ظاهر دفع و ریایی بی و صفا تعلیم
 ایـن  بلکـه  نیسـت،  تباهکار و بد ذاتاً انسان که دانند می خود روشن ضمیر و دل با عارفان

 و هسـتند  دل اهـل  صوفیان. است محیطی و سیاسی و اجتماعی اخلاقی، تربیتی، شرایط بدلیل
 آورند نمی ابرو به خم باشد، ناپاك و نازیبا جسمی اگر و اند روح و دل پاکی دنبال به همواره

 که روست این از. داند نمی آن راز و اسدشن نمی خدا از بهتر کس را هیچ باطن که معتقدند و
 اغلـب  و حـافظ  ابیات بیشتر و مولانا مثنوي تمام. شمارند می رحمت اهل و پاك را مردم همه

 و گري، قشري و پرستی ظاهر از را مردم که نکته باین صوفیه، مشایخ دیگر و عربی ابن تعالیم
وجـود راسـتین و فطـرت    ) 166:1386حلبـی ( .دارنـد  توجه صفایی،جدا نمایند، بی و ریاکاري

خداگونه صوفی حقیقی بر اثر خودسازي به این حقیقت می رسد که ویژگیهاي ممتـاز چیـزي   
نیست که از سوي خدا به بعضی افراد عطا شود و شماري دیگـر از ایـن موهبـت هـا محـروم      
 گردند بلکه همه را یکی دانسته  و رنج دیگري را رنج خود می شـمارد و عشـق و محبـت را   

  . جایگزین جداي و خود برتر بینی می نماید
  

ــین ــدنامان ه ــد زب ــگ نبای ــت نن   داش
  

ــوش  ــر ه ــان ب ــد اسرارش ــت بای   گماش
  

  شـــد بــدنام خــود یکبــار او کــه هــر
  

ــد خــود  ــام نبای   شــد خــام و جســت ن
  

ــا اي ــیه زرکــه بس   کننــد تــابش س
  

  گزنـــد و تـــاراج ز ایمـــن شـــود تـــا 
  

  ســرمّا بــر بــرد پــی چــون کســی هــر
  

  بیــا  مــا  ســوي  و چشــم  دو بــازکن  
  

  )1158:  6.دفتر:1371.مولانا(
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  :جامعه و تربیت صوفیانه)ج

  :جامعه گرایی
شاید هیچ فرقه یی وگروهی در اجتماعات انسانی، مانند صوفیان یافت نشـود کـه بـه فکـر     
مردم باشند، دلیلش هم واضح است، زیرا هرفرقه ومذهبی، پیروان خود را پاك و بر حـقّ و در  

صحیح می داند ، تنها صوفیانند که با همه ي مردم از هر فرقه ومذهبی وملتی سـر  راه درست و
از اینرو . آشتی و صلح دارند زیرا که مذهب ایشان، مذهب عشق است وصوفی عاشق انسانیت

صوفیان همیشه در جهت کمک مادي و معنوي به مردم بوده و مداوم انسان ها را به زندگی بـا  
  ) 55:1386.حلبی( .در اجتماع دعوت می نمودند صلح و صفا در کنار هم و

فلان کس بر روي آب مـی  : شیخ مارا گفتند که «: در احوال ابو سعید ابی الخیر آمده است
فلان کس در هـوا  : گفتند. سهل است که گنجشک و وزغ نیز بر روي آب می رود: گفت . رود

کـس در یـک لحظـه از شـهري     فلان : زغن ومگس نیز در هوا   می پرد گفتند: گفت . می پرد
شیطان نیز در یک نفس از مشرق بمغـرب مـی رود، ایـن چنـین     : بشهري می رود، شیخ گفت 

چیزها را چندان قیمتی نیست، مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند وبرخیزد وبخورد وبخسبد 
ویـک   وبخرد وبفروشد ودر بازار در میان خلق داد وستد کند وزن خواهد وبا خلق در آمیـزد، 

به زبان دیگر در دنیا بودن و فرامـوش   )55:1371محمد بن منور(» .لحظه از خداي غافل نباشد
نکردن آخرت یعنی در پی روزي رفتن اما حق کسی را نخوردن ، اصل ایمان در عمل است و 

به خدا قرض نیکو دهد؟ تا که کیست «:فرمود.می کند داعمل در میان جمع و براي جمع معنا پی
ایـن قـرض   » چند برابر عطا فرماید، و براي او پاداش بی عیب و نقصـی قـرار دهـد؟   خداوند 

لشکر هاي آسمان و زمین در اختیار اوست و «گرفتن از انسان بخاطر کمبود نیست در حالیکه، 
براي این است که انسان با بندگان خدا به صلح و صفا و آرامش و » و حکیم است دخدا نیرومن

صـیانت نفـس از پلیـدي هـا     «:سقطی از معناي مروت پرسـیدند گفـت   از سري. نیکی سر کند
» .وخوب رفتار کردن با مردم در هنگام نشست وبرخاست واگر بیشتر شد فضل و بزرگی است

  )237:1382سراج طوسی(
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  :خدمت به مردم
یکی از تعالیم عملی تعلیم وتربیت اسلامی که صوفیان به شـدت بـه آن پـاي بنـد هسـتند      

حدیث معروف پیـامبر  . است درجامعه بعنوان یکی از وظایف اصلی مسلمانانخدمت به خلق 
محبوترین فرد نزد خدا کسی است که بیشتر از دیگران به حال مـردم مفیـد   «: که فرموده) ص(

شـریعتمداري  (» .من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلـیس بمسـلم  «: وباز ایشان فرموده» باشد
مکتـب   و من چنین فرهنگ غنی اسلامی زاده شده و رشد کـرده عرفان ایرانی در دا)181:1370

بدین جهـت عارفـان وصـوفیان ایرانـی      )83:1374مطهري( .انسان سازي وانسان سالاري است
همواره مریدان را به خدمت خلق که منجر به خشنودي الهی ومردم می شود واز عبادت در راه 

د بهترین نمونه والگـوي بـراي ایشـان    خدا برتر شمرده می شود، ترغیب وتشویق  نموده وخو
  )11:1381حقیقت . (بودند

  :سروده)عارف بزرگ اواخر قرن هفتم واوایل قرن هشتم هجري( شیخ علاء الدوله سمنانی 
  

ــدخانه ــی  ص ــاد کن ــت آب ــه طاع   اگرب
  

  بـه زیـن نبـود کـه خـاطري شـاد کنـی        
  

  لطـــف آزادي را  ز کنـــی  گربنـــده
  

ـــی    ــده آزاد کنــــ ــزار بن ــه ه ــر ک   .بهت
  

  )87:همان(

  :آزادگی و وارستگی تعلیم
 صوفیان اقوال و زندگی و است اسلامی ایرانی عرفان در عمده تعالیم از وارستگی، و آزادي

 امیـد  خـدا  به تنها صوفیان. ایشان دارد وارستگی و آزادگی از نشان که هاي داستان از است پر
 براحتی دارند که چیزي از و هستند، نعقا دارند که آنچه به و بندند نمی دل خدا غیر به و دارند

 مـادي  امـور  بـه  انسـان  اگر که بودند معتقد راستین صوفیان از برخی. بخشند می و گذرند می
 دنیـوي  مقـام  و جـاه  صـاحبان  و هـا  خوشی و مادي امور همین باشد، اعتنا بی دنیوي ولذات
اتب کمال انسـانی تنهـا   در واقع سلوك در مر)44:1386حلبی ( .شوند می انسانی چنین نیازمند

بدان که خویشتن را و عیـال را  «.آزاد کرده استازاسارت نفس در شأن کسی است که خود را 
از روي خلق بی نیاز داشتن و کفایت ایشان از حلال کسب کردن از جماه جهـاد اسـت در راه   

  )325:1390غزالی طوسی(»دین،و از بسیاري عبادت فاضلتر
 می را درختان افتاده هاي برگ جویباري کنار که دید را فیعار مردي، «:حکایت شده است
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: کـه  داد پاسـخ  عارف نپرداختی، گیاه این خوردن به کردي، می خدمت را سلطان گفت. خورد
» .نشـدي  محتـاج  سـلطان  خـدمت  بـه  کـردي  مـی  قناعـت  خـورم  من مـی  که همین به نیز تو
  )145:1386انصاري(

 کـه . بـوده  خـویش  معاصـر  فرمانروایـان،  با وفیانص دیدار عرفان، فصول ترین زیبا از یکی
 و سرشـتی  پـاك  و صداقت از است هاي نشانه دیدارها، این. و جاي تامل است آموزنده بسیار
 صـوفیان  چـرا  بـود،  سرد حداقل تیره، نگویم اگر حکام و تصوف اهل بین روابط« .ستآزادگی
  علاقـه  بـی  کنـد  آلوده را شانای خالص نیات بود ممکن که ارتباطی و تماس هرگونه به نسبت
 درویش عطار، سرودهاي در غالباً حتی و عامیانه، اشعار در و مثلها، در که روست این از. بودند

 به گذاشته انگشت جامعه زخمهاي روي وي که چرا: گیرد می قرار اجتماعی انتقادهاي موضوع
  سـخنان  الملـوك  صـیحه ن در غزالـی ) 200: 1374شـیمل  ( ».کند می اشاره امور بر حاکم فساد
 دوزخ تـرا دربـان   خـداي «:گفت او به که کند می نقل عباسی هارون به خطاب را بلخی شفیق

اما )22:1361ریاحی( .باشی تو دوزخ اهل پیشرو نکنی عمل خداي احکام به اگر و است ساخته
 نبـی  و مردم بین حسنه روابط و صلح برقراري براي اجتماعی، حرمت داشتن سبب به همواره،

 بـه  را آنـان  بـین  دشـمنی  و کینه تا کردند می تلاش سیاسی، رجال و امراء نواحی، فرمانروایان
 تعـدیل  انـدکی  مـردم  به نسبت را حاکمان و پادشاهان ستم و ظلم و کنند تبدیل آشتی و صلح

  )506:1369کیانی( .نمایند

  :تعاون و ایثار و برادري روح تعلیم
 و هـا  مکتـب  بایـد  که شود می مطرح مسائلی. است اجتماعی موجودي انسان آنجائیکه از

 تعـاون  و برابري برادري، وحدت، اسلام دین. بدانها، توجه کامل داشته باشند تربیتی، نظامهاي
بنا براین نظام تربیتی صوفیان نیـز  . کند می تلقی اساسی براي زندگی اجتماعی انسان اموري را

  . کامل داردوبه آنها توجه .  از این قاعده مستثنی نیست
 همـه   مومنـان » )10 حجـرات، (اخـویکم  بین فاصلحوا اخوه المؤمنون انما«:فرماید می قرآن 

. التقـوي  و البـر  اعلی تعاونو«:فرماید می و کنید ایجاد توافق و سازش آنها میان در پس برادرند
  » ).2 مائده،( نمائید همکاري تقوا و نیکو درامر

مریدان خویش  اسلام، مقدس دین تعالیم با تطابق وبه جهت همسویی  صوفیان، آموزشهاي
 هـم  عیـادت  به مریضی ، در رفیق و شفیق  دیگران با دوستی را چنان تربیت  می کردند که در
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 خـود  بـراي  را آنچه« این شعار اسلامی ،جهانی و. بشتابند    هم یاري به نیاز زمان در بروند و
 هـم  دیگـري  بـراي  يدار مـی  زشـت  خود رايب را آنچه و بپسند هم دیگران براي يپسند می

سهروردي ( ».گذرند در او از دیگري دیدند از اشتباهی و کوتاهی چون و بدان  ناپسند و زشت
هر چه خلق را نشاید خداي را نشاید،و هرچه خداي «:ابو سعید ابوالخیر می گفت )170:1364

کـه اعتقـاد بـه دارایـی      سنت صـوفیان بـر ایـن بـود    )160:1370یثربی(»را نشاید،خلق را نشاید
اختصاصی نداشتند و روش پیشینیان چنان بوده که که اگر کسی به چیزي از دارایی برادر دینی 

  )161همان،.(خود،نیازمند می شد،بی دستور وي استفاده کرده و بکار می بست 

   :کار و کسب و خانواده
اسـت کـه کسـب    تمامی نکوهش هاي صوفیان از مال اندوزي و ثروت  مربوط به کسـانی  

ین مادي را خداي خویش گرفتند و تمامی توجـه خـویش را بـدان سـو مبـذول داشـتند       اوعن
در مجلـس  » حسن بصـري  «روزي .وموجبات عجب و خود پسندي خویش را فراهم نمودند 

چـرا مـردم   ! اي شـیخ «:یکی از یارانش پرسید.یارانش در باب ثروت و مال دنیا سخن می راند 
و گر نـه  » !چون معشوقشان نزد آنهاست«:شیخ با نرم لبخندي گفت» ارند؟توانگران را گرامی د

 به هم را دیگران و داشتند مادي مشاغل خود، خانواده و زندگی معاش براي صوفیان، که اغلب
 فرزنـد  یا زن که مردي «. کردند می تشویق زندگی براي تلاش و کار و کسب و خانواده توجه
 و شود آنها تیماردار باید بلکه کند رها خدا امید به را آنها و باشد اش خانواده سربار نباید دارد

  )236:1382سراج طوسی(» .سازد خود همانند را آنها که این یا برآورد را ضروریاتشان
 نسـاج،  ،)زن پنبـه (حـلاج  سـقطی، : جملـه  از بودنـد،  شاغل خود صوفیه مشایخ از بسیاري

 عنـاوین  از بناء وغیره کـه  ،)آهنگر(حداد ،)گر شیشه( قواریري ،)دار نسخه یا کتابفروشی(وراق
 از انـدکی  و اند، شده می مشغول مداوم کار به درویشان از اي پاره. بود ایشان از بعضی شغلی
سـراج نوشـته   )159:1374شـمیل ( .نمودنـد  می انفاق را بقیه و خویش براي را خود رنج دست
 ابـن . بـودم  حاضـر  مجلـس  آن در نیز من و – پرسید چیزي بصره در سالم ابن از مردي«:است
 بـا  است بهتر را خدا ما! شیخ اي: گفت مرد: گفت می سخن کار و فضیلت کسب درباره سالم

 پیـامبر  اوسـت،  سـنت  کسـب،  و پیـامبر  حال توکل: گفت سالم ابن توکلّ؟ با یا بپرستیم کسب
  لااقـل  داردن توکل اگر تا دانست می را مردمان حال ضعف که چون کرد، سنت را کسب) ص(

  )232:1382سی وسراج ط(» .نشوند هلاك و کنند حفظ را معاش طلب درجۀ
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در اینجا تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که صوفیان از خود دنیـا،یعنی از ظـاهر مـادي    
ــی      ــارف از آن م ــتند،آنچه ع ــد،بیزار نیس ــت و زن و فرزن ــاز و نعم ــیم و ن ــان،و زر و س جه

،خلاصه هر آنچه که فاصله باشد میان انسان و خدا،اگر چه علم گریزد،حجاب ها و بتها هستند
و عبادت هم بوده باشد،از آن جهت که حجاب است،و عارف را از قبله اصلی وي کـه آسـتان   

چگونه می شود به این نتیجـه رسـید   پس .معشوق است،منحرف می کند مذموم و ناپسند است
مریدان خویش را به .اصیل اسلامی می دانند که صوفیان حقیقی که همواره خود را پیرو تعالیم 

  .تنبلی و تن پروري تعلیم دهند

      : )انتقال(باورمندي به آخرت و استقبال مرگ)د 
  

  عارفـــان بـــا اجـــل بـــاد همچنـــین
  

  یوسـفان  نسـیم  همچـون  خـوش  و نرم 
  

  )860مثنوي مولوي،دفتر اول،(
 .اسـت  مـرگ  مرحلـه  ن،انسـا  زنـدگی  مراحل ترین انگیز هول شاید و ترین سخت از یکی

طالبان دنیا چون در آرزوي شهوات فانی و گذران دنیوي هستند وقتی مرگ در رسد آنها را از 
همه ي مطلوباتشان دور می کند ، ترس از چنین لحظه اي  عامـل بسـیاري از عـدم تعـاملات     

رسد وکشمکش هاي اجتماعی است زیرا هر آنکه معتقد با شد زندگی انسان با مرگ باتمام می 
و خود را با یک زندگی پوچ و بی مایه رو به رو ببیند  زندگی دنیـا را مغتـنم شـمرده و بـراي     

پر واضح است کـه  .کسب هر چه بیشتر لذات مادي  نهایت تلاش خود را بکار خواهد گرفت 
در این صورت دنیاي انسانی صورت توحشـی خواهـد گرفـت و هرکسـی بـراي رسـیدن بـه        

 دلیل، چند به صوفیان.گري را حق مسلم خود خواهد پنداشتخواست و طلب خویش حق دی
زیرا که .گشودند می آغوش رفتند و می آن استقبال به عاشقانه گاه بلکه نداشته هراسی مرگ از

ایشان بر پایه تعالیم اصیل دین اسلام که خدا شناسی را مبتنی بر خود شناسـی قـرار داده وبـر    
و با مرگ نیسـت  »هست«واقف می شدند که انسان  اساس آموزش هاي عرفانی به این حقیقت

 بـه  پست مقامی از ارتقاء و دیگر ي مرحله به مرحله یک از انتقال آنرا و نابود نمی گردد،بلکه
 .معرفـی مـی نمودنــد   پرسـتان  دنیـا   بهشـت  و عــارف را زنـدان  دنیـا  و شـمرده  برتـر  مقـامی 

  )56:1386حلبی،(
 دلبستگی  آنکه هر :به این شناخت می رسندصوفیان، در مسیر کسب معرفت و خودسازي ،
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 از ایـن رو از  .بود خواهد انگیز هول اش کندن دل و تر سخت مردنش باشد بیشتر دنیا به اش
قبل  موتوا«حیاتند به مردگان ، صوفیان گذاشتند نمی باقی دنیا به دلبستگی معنوي و مادي لحاظ

آنها در حال حاضـر در ایـن دنیـا بـاقی بـود      آنچه از . دنیا  نیازهاي و جسم از مرده »تموتوا ان
  . جسم بی ارزش و خاکی است که آن را نیز مشتاقانه تسلیم مرگ می کردند

  
  مــرگ اگــر مردســت آیــد پــیش مــن

  
  تا کشم خـوش در کنـارش تنـگ تنـگ     

  
ــرم بــی رنــگ   ــومــن ازاوجــامی ب   وب

  
ــتا   ــی س ــن دلق ــگ ر نداو ز م ــگرن   .ن

  
  )1323:دیوان شمس غ(

) 57/سوره عنکبوت (» کلَّ نفسٍ ذائقۀٌَ الموت«آیه که آدمی با خواندنبسی جاي شگفتیست 
بشارتی اسـت کـه شـما    «. در حالیکه این آیه مژده ي وصال خدا است بشنوداز آن بوي مرگ 

چون از عالم حادثات درگذشتید بر دروازه ي ابدیت که نامش مرگ است طعامی به شـما مـی   
شتان را باز می کند و آنگاه خداوند هستی شما را دهند که طعم آن چشم و گوش و عقل و هو

الهـی قمشـه   (» .در آن مستی که از مرگ می زاید نـدا مـی کنـد کـه اینـک بـه نـزد مـن آییـد         
  )571:1390اي،

 طعـم  چشیدن از ناچار دي موجو هر اینکه و دارد خداوند سخن عمومیت بر دلالت آیه این

 در. باشـد  فرشته حتی یا و انسان یا گیاه یا نحیوا موجود این که ی کندنم تفاوتی و است مرگ

 از را مرگ تفسیر توان می . است بدن از آن گرفتن و انسان روح تحویل قرآن نظر از مرگ واقع

 مـاده  از تـوفی  )42،دزمر سوره ( نمود مشاهده ،کرده توفی به تعبیر مرگ از آیاتی در قرآن زبان

 معنـاي  همـان  به مرگ ، میکرد فوت به تعبیر اگر و است رفتن دست از فوت زیرا نیست؛ فوت

 تمامـه  بـه  چیـز  یک گرفتن تحویل معناي به توفی اما ؛ بود رفتن دست از و شدن تمام و تباهی

بنابراین مـی  ) 1373:40مطهري،.(است ماده آن از نیز ء استیفا و وفا که است وفی ماده از و است
که گویی آدمی مرگ را غـذاي خـود    ن مرتبه اي از تناول است و چنان استدچشیتوان گفت 

و البتـه پـر   . می چشد نه چنان است که مرگ آدمی را ببلعـد و فـرو بـرد   کند و طعم آن را  می
  !تلخ یا گوارا.واضح است که چگونه غذایی آماده کرده باشد

من بر هم : کیستی؟ گفت«: نقل شده است که فرشته مرگ به بالین رابعه عدویه رسید گفت
چـرا همـه اش از بـدي    : رابعه گفـت ! یتیم کنندة بچه ها، بیوه کننده زنها هستم زن همه لذتها،
  )116:1385رادفر،(» .من رساننده دوست بر دوست هستم: چرا نمی گویی: خودت گفتی
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یکی از کارهاي صوفیان در مجلس ختم مشایخ یا سالروز مـرگ آنـان برگـزاري محفـل و     
ا بـدین ترتیـب شـوق و اشـتیاق خـود از چنـین       ت)192:1373رازي . (بود 1مجلسی بنام  عرس

اگـر مـرگ را در   «: نقل شده از یحیی معاذ رازي، که گفته. وصلت فرخنده اي را جشن بگیرند
بازار فروختندي و بر طبق نهادندي سزاوار بودي اهل آخرت را کـه هیچشـان آرزو نیامـدي و    

  )389:1381عطار نیشابوري،( ».نخریدندي جز مرگ
هر کجا بیم و نگرانی حـاکم اسـت آن   .اضطراب و تشویش جاي ندارد  در معرفت حقیقی

این شناخت بدرسـتی حاصـل مـی     در آموزه هاي صوفیان. جایی است که شناخت وجو ندارد
مرگ نفی کننده ي هستی ما نیست و این مایی ما با مرگ اجتماع ضدین نخواهد بـود   شود که

قل ان الموت الذي تفـرون  ( خواهیم نمود  قاتبلکه ما هستیم و مرگ نیز هست و ما با او ملا
بنابراین بیم و هراس مرگ که عموماً از آن تصور نیسـتی  )8./ سوره جمعه( ....)منه فانه ملاقیکم

می شود از میان می رود و مرگ به دیداري بدل می شود که ما بـا حقیقتـی از حقـایق هسـتی     
نگام مـرگ تواجـد بسـیار داشـت، جنیـد      جنید را گفتند که ابوسعید خرّاز به ه. خواهیم داشت

اگر بدرستی )525:1385قشیري. (گفت، جاي تعجب نبود که از شدت شوق به پرواز درمی آمد
این شناخت براي همه انسـانها حاصـل ریشـه بسـیاري از بیماریهـا و گرفتاریهـا و معضـلات        

 :زیرا که.اجتماعی حل می گردد
 بـا  زنـدگی  کـه  یابـد  مـی  در ، مرگ از پس نهجاودا حیات و مرگ به اندیشیدن با انسان . 1

 تر بیش باید و است جاودانه و دارد ادامه نیز مرگ از پس بدبختی، و خوشبختی وشرایط اوصاف

 .کرد توجه بدان دنیوي حیات از
 عـداوت،  چون ناپسندي ت فاه صومیکوشدک نکرده سهاپیروي ازهو انسان ، مرگ یاد با . 2
 میدهد سوقتباهی   پرتگاهبه  و ساخته جدا حق زدرگاه ا را او هک ... و وطمع بخل توزي، کینه

 . ببرد زبین ا وجودش ،در
 و ودراز دور رزوهاي آ از و کند زندگی عقلی استدلال و منطق با انسان که شودیم سبب . 3
 و واهی امور به پرداختن از و است نگر واقع و اندیش دور انسانی چنین ؛ بپرهیزد نیافتنی دست
 . کند می دوري دهبیهو

                                                
وقتی یکی از صوفیان در می گذشت به عنوان اینکه به وصال حق پیوسته مراسم . ، مهمانیعروسی: ـ عرس1

جمادي الاخر مراسمی به عنوان  5از آن جمله مولویه به مناسبت وفات مولوي در . عروسی بر پا می داشتند
  .194ورقی، ، ص، مرصاد العباد، پا1373، . ریاحی امین» .در خانقاه هاي خود به جاي می آورند» شب عرس«
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 زیرا ؛ سازد می رافراهم ایمان شدن کامل موجبات و بخشیده آرامش و اطمینان انسان به . 4

 نیکوکـاران  و مجـازات  بـدون  کاران ستم و میپذیرد ققّتح الهی ي هها وعد که است مطمئن او

 . شد نخواهند رها پاداش بدون
 .است اینگونه بینش نتایج دیگر از ، زندگی بودن مند نظام و دار هدف به جه تو . 5
 انسـان،  رفتـار  و اعمـال  تـا  میگردد سبب و نموده ایجاد فعالیت و نشاط و شور انساندر . 6
 . بیابند را خود صحیح جهت
 کـه  میدهـد  سـوق  بـاور  ایـن  به را او و میدارد مصون روانی فشارهاي مقابل در را انسان . 7

 .اوست صلاح به ، فرموده مقرر انسان ايبر را آنچه هر و است مطلق داناي ، خداوند
 درپیشگاه کس هر که است معتقد او زیرا د؛ یگردسان مان در مسئولیت حس ایجاد سبب . 8

 .است خویش اعمال م تما گوي پاسخ الهی عدل
و برخورداري از انگیزه عالی و انسانی براي  ، آدمی وجود در امید و بیم توازن و تعادل . 10

  .چنین شناخت و باوري خواهد بود نتایج ازخویشتن اعمال و کردار 

  گیري هنتیج
اوج شکوفایی عرفان وتصوف اسلامی، زمانی بود که مـردم از کشـمکش هـا وجنـگ هـا       

ودرگیري ها ي فرقه اي وقومی بین مذاهب وفرق، به ستوه آمده بودند ومتصوفه براي تعـدیل  
ساهل و ترك تعصب وغـرور و  عنـاد توجـه    درد ورنجوري مردم از این جریانات، آنها را به ت

روح بـرادري و ایثـار و   ترك مشاجرات بیفایـده و توجـه بـه     کهداد ودر حقیقت تصوف بود،ن
را لازمـه نیـل بـه سـعادت فـردي و      تعاون ،وارستگی و آزادگی ،مبارزه بـا سـتمگران و غیـره    

بردن بگریبـان ضـمیر و   آن دسته از تعالیم عرفانی که توجه بعالم درون و سر . اجتماعی شمرد
اساس تربیت و ارشاد . براي ساختن و پرداختن صالحان روشن ضمیر است. ک داردلتجرد سا

ف پاك و سالم بر تربیت اجتماعی است و عمده توجه شـیوخ کامـل بـه آمـاده     تصو قۀدر طری
ساختن مریدان براي زندگی سالم و خوب و استوار ساختن بنیـان خانـه و خـانواده و رفـاه و     

و با اعتزال و تنبلی و تن پروري و مفت خـواري سـازش و سـازگاري    . صلاح اجتماعی است
پرداختن به عبادت غیر معمول و خـلاف عـادت و افراطـی را کـه سـبب       عرفان حقیقی.ندارد

نمی پسندد همچنین آن همه قدح و ذم که در کلام عارفان نسبت بـه   می شودراعجب و غرور
بلکـه بـراي   ،از سر انکار علم و دانـش  است نه  لم و دانش آمدهرور به عغعالمان بی عمل و م
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رشد فکر و مفید زندگی کردن و بکار خلق پرداختن و استفاده از علم در راه خدمت بخلـق و  
اي عناصر منحط و آمیختـه بـه    کوب معتقد است بر رغم پاره زرین. گریز از آفات نفسانی است

 ٔخـورد بـاز تصـوف، در زمینـه     به چشـم مـی   وفیهص خرافات که در جاي جاي تعالیم برخی از
ــت   ــا واقعی ــورد ب ــت و در برخ ــلاق و تربی ــالی و    اخ ــش متع ــنش و جه ــاعی، بی ــاي اجتم ه

ایرانی بخشـیده اسـت کـه آن همـه را      و جامعه اي به یک بخش عمده از فرهنگ دوستانه انسان
  . ارج شمرد اي جهات منفی که درش هست کم توان به خاطر پاره نمی
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